
اشاره:
قرآن را که بگشایی، سوره ای دارد به نام »نور« و وقتی آیاتش را می خوانی، تازه می فهمی 

که چه اسم زیبایی دارد ... سوره ای که از پاکدامنی سخن می گوید و عفّت و مبارزه 
با آلودگی های جنسی ... سوره ای که برای جامعه بزرگ بشریت شش مرحله ذکر 

می کند تا جامعه از هرچه آلودگی است، رهایی یابد؛ پای در طریق سعادت 
بگذارد و پله پله نردبان کمال را طی کند ... حالا در کنار این سوره، سخنان 

درّگونه اولیای دین را هم اگر اضافه کنی، یقیناً دیگر به هیچ پادزهری 
برای درمان سمّ مهلک بی حیایی و بی عفّتی که اندک اندک و به 

آهستگی دارد به فضای شهر من و تو تزریق می شود و بیش 
از پیش هوای پاک شهرمان را آلوده می کند، نیاز نداری ... .

حناّنه صادقی

این جاده در دست تعمیر است
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چندی است از کوچه پس کوچه های شهرم 
که گذر می کنم، رد پای شیطان را می بینم که 
بر جای جای آن نقش بسته است؛ شیطانی 
که به کژی و ناراستی دعوت می کند و به 
آهستگی وزش باد، هوای شهرم را با هُرم 

هوس، آلوده می کند ... .
شیطان ساده ترین راه را برمی گزیند؛ راهی 
ساده و پیش پا افتاده که شاید هزاران هزار 
چون من و تو غفلت کرده باشیم از آن. 
همه چیز را از یک نگاه شروع می کند، از 
که  انحرافات  منجلاب  به  ورود  گذرگاه 
اندک اندک ـ بی آنکه متوجه شده باشیم ـ 
بذر شهوت را در دل بارور می کند و ما را 
به سوی فتنه و انحرافات متمایل می سازد؛ 
همان که پیشوای ششم امام جعفر صادق 
النًّظرَةِ  بعَْدَ  »الَنَّظرَةُ  )ع( درباره اش فرمود: 
هْوَةَ وَ کَفی بهِا لصِاحِبهِا  تزَرعُِ فی القَْلبِ الشَّ
فتِنَْ؛ نگاه های پیاپی، بذر شهوت را در دل 
می افشاند و همین امر برای هلاکت بیننده 
کافی است.«1 و اگر این نگاه کنترل نشود، 
منشأ  تکرار شود،  دوباره  و  دوباره  وقتی 
فتنه ای بزرگ می شود در جامعه، ویروسی 
بیمار  را  آن  که  جامعه  بطن  در  می شود 
می کند؛ از پا درش می آورد و آن روز که 
جامعه از پا در آید، در منجلاب فساد و 
تباهی غرق می شود؛ پله پله سقوط می کند، 
را طی  راه کمال  پله  پله  این که  به جای 
کند و در آخر، غنیمتش جایگاهی است 
پست تر از حیوانیت ... این شاید راز همان 
سخن رسول خدا )ص( باشد که فرمود: 
»إنَِّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ منِْ سِهَامِ إبِلْیِسَ مَسْمُومٌ؛ 
شیطان  زهرآلود  تیر  نامحرمان،  بر  نگاه  

است«.2
ویروس گناه اندک اندک شهرم را بیمار 

می کند. شهر بیمارتر از پیش می شود، هر 
روز و بیش از پیش از پا در می آید ... و ناگاه 
روزی فرا می رسد که هر طبیبی از درمانش 
قطع امید می کند ... و من یادم از این جمله 
می افتد که »پیشگیری بهتر از درمان است« 
و کاش پیشگیری کرده بودیم از نگاه های 
از  بنیان سوز،  اختلاط های  از  هوس آلود، 
خنده ها و شوخی های ویران کن ... از ... نه، 

نمی شود ... باید کاری کرد ... .
راه درمان می جویم. یکی یکی نشانه ها را 

مقابلم می آورم، روی همین کاغذ ... .

چیستی عفاف
علماي اخلاق در تعریف عفاف گفته  اند: 

در  شهویه  قوه  که  است  آن  »عفّت 
خوردن و نکاح )امور جنسي( از 
حیث کمّ و کیف مطیع و فرمانبر 
عقل باشد و از آنچه عقل نهي 
مي  کند، اجتناب کند و این همان 

حد اعتدال است که عقل و شرع 
مطهري  شهید  و  است.«3  پسندیده 

آن را این گونه تعریف مي  کند: »عفاف و 
پاکدامني یک حالت نفساني است؛ یعني 
رام بودن قوه شهواني تحت حکومت عقل 
و ایمان، تحت تأثیر قوه شهواني نبودن، 

شره نداشتن«.4
در حقیقت، عفّت؛ کنترل شهوت است و 
نه کشتن آن و شهوت در لغت یک مفهوم 
عام دارد که هرگونه خواهش نفس و میل 
و رغبت به لذات مادي را شامل مي  شود، 
اما شهوت یک مفهوم خاص هم دارد که 
همان شهوت جنسي است. اغلب منظور 
اخلاقی،  کتب  و  روایات  در  عفّت  از 
خویشتن  داري در خوردن و امور جنسي 

است که برترین عبادات شمرده و بر آن 
تأکید شده است؛ هم چنانکه  بسیار 

امام باقر )ع( فرموده  اند: »مَا عُبدَِ 
ه  عِفَّ منِْ  أفَْضَلَ  بشَِيْ ءٍ   ُ اللَّ

بطَْنٍ وَ فَرْجٍ« و در روایت 
ایشان  از  دیگري 

است:  آمده  چنین 
و  شکم  »عفّت 

 ، مني ا کد پا
بهترین 

دو  عفّت،  مقابل  در  است«.5  عبادت 
»شره«  یکی  دارد؛  وجود  رذیله  صفت 
عنان گسیختگي  از  عبارت  که  )آزمندي( 
نفس و فرو رفتن در لذات شهواني است  
و دیگری »خمود« )ضعف و سستي( که 
آن نیز عبارت است از منع نفس از آنچه 

براي بدن ضرورت دارد،

تفاوت عفاف و حجاب 
اگرچه عفاف و حجاب به عنوان دو ارزش 
در جامعه بشري و به ویژه جوامع اسلامي، 

پيامبر اكرم )ص(: »آن كس كه چشم را از حرام پركند، 
خداوند در روز قيامت چشم هايش را از ميخ  هاي آتشين 

پر خواهد كرد و آن گاه درونش را آكنده از آتش مي  كند تا 
مردم از گورها برآيند و سپس او را به آتش افكند«.
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همواره در کنار هم و گاه به 
جاي هم به کار رفته  اند، 
اما باید توجه داشت که 
این دو مقوله با یکدیگر 
تفاوت  هایی  دارای 
»حجاب«  هستند. 
و  ظاهري  امری 
بیروني است و به 
پوشش  عبارتی 
افراد  ظاهري 
زنان  ویژه  به 
حجاب  را 
مي  گویند،

 اما »عفاف« حالتی دروني است که آدمی 
را از گناه و حرام باز مي  دارد و آثار آن در 

گفتار و کردار انسان نمود مي  یابد.

نگاه قرآن به عفاف
با توجه به معنای عفاف که گفته شد، این 
امر اختصاص به جنس زن ندارد؛ بلکه هم 
براي زن و هم براي مرد فضیلتی ارزشمند 

محسوب مي شود. اگر چه مسئله عفاف 
در مورد زن و مرد تا حدودي با یکدیگر 
متفاوت است؛ زیرا بسیاری از صفات مرد 
و زن با هم متفاوت است و با توجه به 
نیز  مسئله  این  که  تفاوت  هاست  همین 

متفاوت شده است. 
قرآن کریم به هنگام معرفي ملکه عفاف، هم 
از مردان و هم از زنان شاهد مثال مي آورد. 
قرآن هم داستان یوسف )ع( را بیان می کند 
با عفّت ورزی خویش  که به هنگامه بلا 
نجات مي  یابد و هم داستان مریم )س( را 
ذکر می کند که با عفاف به جایگاه والایی 
دست می یابد. قرآن قبل از این که به زنان 
دستور »غض بصر« و »حفظ فرج« بدهد: 
»وَ قُلْ للِْمُؤْمنِاتِ یغَْضُضْنَ منِْ أبَصْارهِِنَّ وَ 
«6، به مردان این دستور  یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
منِْ  وا  یغَُضُّ للِْمُؤْمنِینَ  »قُلْ  است:  داده  را 
أبَصْارهِِمْ وَ یحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ«.7 اگر قرآن 
زن را از نمایان کردن زینت و آرایش براي 
غیر همسر بر حذر داشته است: »وَ لا یبُدْینَ 
زینتَهَُنَّ إلِاّ ما ظَهَرَ منِهْا«8، مرد را به طور 
کلي از برخي آرایش  ها و زینت  ها منع کرده 

است. 
از »عفاف« سخن  قرآن که  آیه  در چهار 
دستور  مورد  سه  در  است،  شده  گفته 
عفاف به صورت عام است که شامل مرد 
و زن مي  شود و در یک آیه به زن دستور 
عفاف می دهد: »وَ القَْواعِدُ منَِ النِّساءِ اللّاتي 
لا یرَْجُونَ نکِاحًا فَلَیسَْ عَلَیهْنَِّ جُناحٌ أنَْ 
أنَْ  وَ  بزِینةٍَ  جاتٍ  مُتبَرَِّ ثیِابهَُنَّ غَیرَْ  یضََعْنَ 
عَلیمٌ«،9  وَ اللُّ سَمیعٌ  لهَُنَّ  یسَْتعَْففِْنَ خَیرٌْ 
به  از پوشش و حجاب  اما وقتی سخن 
میان می آید، در عین حال که هم به زن  و 
هم به مرد دستور پوشش می دهد؛ اما در 

مورد زن تأکید بسیاری می ورزد و آنان را 
از عشوه و ناز در سخن گفتن و راه رفتن 
باز می دارد: »یا نسِاءَ النَّبيِِّ لسَْتنَُّ کَأحََدٍ منَِ 
النِّساءِ إنِِ اتَّقَیتْنَُّ فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَیطَْمَعَ 
الَّذي في قَلْبهِِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً«؛ 
»اي همسران پیامبر! شما همچون یکي از 
زنان معمولي نیستید، اگر تقوا پیشه کنید؛ 
پس به گونه  اي هوس  انگیز سخن نگویید 
که بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن 

شایسته بگویید«.10
زنان  به  شریفه،  آیه  در  خطاب  چه  اگر 
پیامبر )ص( است، اما این خطاب بنا بر 
نظر مفسّران عمومیت دارد؛ چنان که علامه 
بین  امور  »این  است:  فرموده  طباطبایی 
همسران پیامبر و سایر زنان مشترک است 
و جمله »لسَْتنَُّ کَأحََدٍ منَِ النِّساءِ«، تأکیدي 

است براي همسران پیامبر )ص(«.11

عفاف درنگاه
در  فطري  به  طور  که  تمایلاتي  از  یکي 
جنس  به  گرایش  دارد،  وجود  انسان 
مخالف است؛ از این رو اسلام به کنترل 
نگاه، تأکید فراواني کرده است. امام علی 
)ع( فرموده است: »چشم، راهبر)پیام رسان( 
دل است«.12 خداوند نیز در آیات حجاب، 
قبل از دستور به حجاب و پوشش، به عفّت 
داشتن در نگاه توصیه کرده و به مردان و 
زنان مؤمن دستور داده است که از نگاه 
وا منِْ  حرام بپرهیزند: »قُلْ للِْمُؤْمنِینَ یغَُضُّ
أبَصْارهِِمْ ... وَ قُلْ للِْمُؤْمنِاتِ یغَْضُضْنَ منِْ 
«.13 با توجه به آنچه که در این  أبَصْارهِِنَّ
آیات، پس از این دستور مورد تأکید قرار 
گرفته است، منظور از »غض بصر« در اینجا 
پرهیز از نگاه به مواضعي است که پوشش 

هر كلامي كه همراه با ناز و غمزه و تغيير صدا باشد و 
زمينه گناه را فراهم كند، ممنوع و از حوزه عفّت خارج 
است. اما باز هم نه تنها زنان كه مردان هم بايد عفّت 
در گفتار را رعايت كنند.
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آن واجب است؛ یعني در زنان تمام بدن به 30
جز صورت و دو دست و دو پا از مچ به 
پایین و در مرد از زیر ناف تا بالاي زانو.14

پیامبر اکرم )ص( نیز درباره عفّت چشم و 
کنترل نگاه فرموده است: »آن کس که چشم 
را از حرام پرکند، خداوند در روز قیامت 
چشم هایش را از میخ  هاي آتشین پر خواهد 
آتش  از  آکنده  را  درونش  آن گاه  و  کرد 
مي  کند تا مردم از گورها برآیند و سپس او 
را به آتش افکند«.15 امام صادق )ع( نیز در 
حدیثی فرموده است: »نگاه )حرام( تیري 
است مسموم از جانب شیطان. هرکس آن 
را به خاطر خدا ـ نه غیر او ـ ترک کند، 
خداوند در پي آن ایماني به او مي دهد که 

طعم آن را بچشد«.16 

عفاف در پوشش
مهم ترین  از  یکی  پوشش«  و  »حجاب 
آدمی  می رود.  شمار  به  عفاف  مصادیق 
دوست دارد که همیشه مورد توجه دیگران 
قرار گیرد و نفس آدمی، او را به جلوه گری 
و خودنمایی دعوت می کند. زنان که مظهر 
زیبایي و جمال هستند، به طور ذاتی تمایل 
زیبایی های  ساختن  نمایان  به  بیشتری 
خویش دارند؛ از این رو خداوند در قرآن 
آنان مي  دهد که روسري خود  به  دستور 
بیندازند  سینه  هایشان  روي  بر  طوري  را 
شود:  پوشیده  سینه  هایشان  و  گردن  که 
 17.» جُیوُبهِنَِّ عَلي  بخُِمُرهِِنَّ  لیْضَْربِنَْ  »وَ 
بنابراین عفاف در پوشش، کنترل نفس در 
این بعُد است؛ یعني انسان در نمایان کردن 
زیبایي  هاي خود، پا را از حد فراتر ننهد. 

باره فرموده است:  این  امام علي )ع( در 
»شما را به پوشش لباس ضخیم توصیه 
مي  کنم؛ زیرا هر کس لباسش نازک باشد، 

دینش نازک است«.18 
عفاف امري همیشگي است و به زمان یا 
مکان خاصي متعلق نمي  باشد؛ از این رو 
آدمی چه در مقابل محارم و چه نامحرم، 
چه هم جنس و چه غیر هم  جنس، چه در 
خانه و چه در بیرون از خانه باید مراقب 
نوع پوشش خود و پاسدار حریم عفاف 
باشد، اما حجاب تنها در مقابل نامحرم معنا 
پیدا مي  کند، در غیر این حالت پوشاندن 

همه بدن براي زن مفهومي ندارد.

عفاف در زينت
اسلام دین کامل و جامعی است و به همه 
جنبه های زندگی بشر توجه دارد، آن گونه 
که حتی به ظاهر آدمی و زیبایی و پیرایش 
نیز توجه خاصی نموده است؛ چنان که امام 
صادق )ع( فرموده است: »وقتي خداوند 
دوست  مي  کند،  عطا  نعمتي  بنده  اش  به 
دارد آن را بـببیند؛ زیرا خداوند زیباست و 
زیبایي را دوست دارد«.19 پوشیدن لباس 
زیبا، مسواک زدن، شانه و روغن زدن به 
مو، معطر بودن، انگشتر به دست کردن و 
آراستن خود به هنگام عبادت و معاشرت با 
مردم در مسجد یا محیط خانواده و اجتماع 
از مستحبات مؤکد در اسلام است؛ چنان که 
قرآن نیز به آن اشاره کرده است: »یا بنَي آدَمَ 
خُذُوا زینتَکَُمْ عِندَْ کُلِّ مَسْجِدٍ«20 و در آیه 
دیگری تحریم زینت ها و پرهیز از غذاها و 
روزي هاي پاک و حلال را نشانه زهد و 

پارسایی ندانسته و آن را نهی کرده است: 
مَ زینةََ اللِّ الَّتي أخَْرَجَ لعِبِادهِِ وَ  »قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذینَ آمَنوُا فيِ  یِّباتِ منَِ الرِّ الطَّ
لُ  نیْا خالصَِةً یوَْمَ القْیِامَةِ کَذلکَِ نفَُصِّ الحَْیاةِ الدُّ
کسي  »چه  بگو:  یعَْلَمُونَ«؛  الْآیاتِ لقَِوْمٍ 
زینت هاي الهي را که براي بندگان خود 
آفریده و روزي هاي پاکیزه را حرام کرده 
است؟!« بگو: »این ها در زندگي دنیا، براي 
کساني است که ایمان آورده  اند؛ )اگر چه 
دیگران نیز با آن ها مشارکت دارند؛ ولي( 
در قیامت، خالص )براي مؤمنان( خواهد 
بود.« این گونه آیات )خود( را براي کساني 

که آگاهند، شرح مي دهیم«.21
نهی  پیرایش  و  آراستن  از  تنها  نه  اسلام 
نمی کند؛ بلکه به آن تشویق نیز می کند. 
است،  شده  نهی  زمینه  این  در  که  آنچه 
جْنَ  »تبرّج و خودنمایی« است: »وَ لا تبَرََّ
جَ الجْاهِلیَِّةِ الْأوُلي«؛ »و همچون دوران  تبَرَُّ
جاهلیتّ نخستین )در میان مردم( ظاهر 
نشوید«22؛ زیرا تبرج و خودنمایی زمینه 
آلودگی به فساد و تباهی است و اسلام 
از هر چه که به فساد و تباهی بیانجامد، 
نهی می کند. در معنای تبرج چنین گفته اند: 
»تبرّج، آشکار نمودن زینت و هر چیزي 
برانگیزاند«.23  را  مرد  شهوت  که  است 
بنابراین منظور از عفاف در زینت، بهره وری 
انسان از زینت و آراستگی در حد اعتدال 
است که به افراط نینجامد و از حد خویش 
تجاوز نکند؛ زیرا اگر این غریزه از حد و 
مرز شرعي خود تجاوز کند، آتش شهوت 
را شعله  ور می سازد و دام شیطان را براي 

انسان مي  گستراند. 

 امام علی )ع(: »كسي كه زياد به 
گناه فكر كند، بالاخره افكارش 
او را به گناه وا مي دارد«.
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عفاف در خوردن

انسان در خوراک خود نیز باید عفاف را 
رعایت کند؛ به این معنا که هم مراقب حلال 
و حرام بودن مالی که به دست می آورد، 
باشد و هم در خوردنی ها به مقدار نیازش 
اکتفا کند. در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( 
آمده است: »دو چیز بیشتر از هر چیزي امُت 
مرا به آتش مي  افکند، شکم و عورت«.24 
همچنین در روایت دیگر از آن حضرت 
چنین آمده است: »بعد از خودم نسبت به 
سه چیز از امتم در هراسم، گمراهي پس از 
معرفت، تاریکي  فتنه ها و شهوت شکم و 

فرج«.25

عفاف در حالت فقر و غنا
یکی از زیباترین حالات عفاف، عفاف در 
فقر و تنگدستی است؛ یعنی فرد به خاطر 
عزّت نفس، از کمک خواستن و خواهش 
کردن از دیگران پرهیز کند؛ یعنی بر فقر 
خود صبر کند، خویشتن داري نماید و آن  
را پنهان دارد و نزد دیگران گدایي نکند، در 
رسیدن به حاجت خود تلاش نماید و به 
خداوند اعتماد و توکل داشته باشد، بیشتر 
از نیاز و حاجت نخواهد و قانع و شکرگزار 
خداوند باشد و اگر چیزي بدون سؤال و 
تقاضا به او عطا کردند، پس از اطمینان از 
حلال بودن آن، به قدر نیاز و حاجتش آن 
را بپذیرد و بیشتر از آن را نپذیرد؛ کاری 

سخت که از عهده هر کسی بر نمی آید.
الَّذینَ أحُْصِرُوا في سَبیلِ اللِّ لا  » للِْفُقَراءِ 
یحَْسَبهُُمُ  الْأرَْضِ  فيِ  ضَرْباً  یسَْتطَیعُونَ 
الجْاهِلُ أغَْنیِاءَ منَِ التَّعَفُّفِ تعَْرفُِهُمْ بسِیماهُمْ 

امام علي )ع( فرموده است: »شما را به پوشش 
لباس ضخيم توصيه مي  كنم؛ زيرا هر كس لباسش 

نازك باشد، دينش نازك است«.
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لا یسَْئلَُونَ الناّسَ إلِحْافاً وَ ما تنُفْقُِوا منِْ خَیرٍْ 
فَإنَِّ اللَّ بهِِ عَلیمٌ«؛ »)انفاقِ شما، مخصوصاً 
راه  در  که  باشد  نیازمنداني  براي  باید( 
خدا، در تنگنا قرار گرفته  اند؛ )و توجّه به 
خویش  وطن هاي  از  را  آنها  خدا،  آیین 
جهاد،  میدانِ  در  شرکت  و  ساخته  آواره 
به آنها اجازه نمي  دهد تا براي تأمین هزینه 
زندگي، دست به کسب و تجارتي بزنند(؛ 
) نمي توانند مسافرتي کنند و سرمایه اي به 
دست آورند( و از شدّت خویشتن داري، 
افراد ناآگاه آنها را بي نیاز مي  پندارند؛ امّا آنها 
را از چهره  هایشان مي شناسي؛ و هرگز با 
)این  از مردم نمي  خواهند.  اصرار چیزي 
است مشخّصات آنها!( و هر چیز خوبي 
در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه 

است«.26
باشد،  آراسته  عفاف  زینت  به  فقر  وقتی 
انسان را به خداوند نزدیک و بهشت را 
براي او تضمین مي کند، اما تنها فقیر نیست 
توانگر  بلکه  باشد؛  باید عفاف داشته  که 
و ثروتمند نیز باید قرین عفاف باشد تا 
ثروتش در دنیا و آخرت مفید و سودمند 
باشد ... »وَ ابتْلَُوا الیْتَامي حَتيّ إذِا بلََغُوا النِّکاحَ 
فَإنِْ آنسَْتمُْ منِهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلِیَهْمِْ أمَْوالهَُمْ 
وَ لا تأَکُْلُوها إسِْرافاً وَ بدِارًا أنَْ یکَْبرَُوا وَ مَنْ 
کانَ غَنیًِّا فَلْیسَْتعَْففِْ«؛ »و یتیمان را چون به 
حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد 
)کافي( یافتید، اموالشان را به آنها بدهید! و 
پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از 
روي اسراف نخورید! هر کس که بي نیاز 
است، )از برداشت حق الزحمه( خودداري 
فرمود:  نیز  )ص(  اکرم  پیامبر  کند«.27 
»بهترین یاور و کمک براي تقواي خدا، 

ثروت است«.28 

عفاف در گفتار
وقتی خداوند در قرآن می فرماید: »یا نسِاءَ 
النَّبيِِّ لسَْتنَُّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اتَّقَیْتنَُّ فلَا 
َّذي في قَلْبهِِ مَرَضٌ وَ  تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فیَطَْمَعَ ال
قلُْنَ قوَْلاً مَعْرُوفاً«؛ »اي همسران پیامبر! شما 
همچون یکي از زنان معمولي نیستید اگر 
تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه اي هوس انگیز 
سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع 
کنند، و سخن شایسته بگویید«29؛  یعنی 
کلام تان، کلامي باشد که هم از نظر محتوا و 
هم از نظر شیوه بیان قرین عفّت باشد. آوا و 
آهنگ آن به هنگام سخن گفتن، به گونه اي 
نشود.  رعایت  عفّت  و  ادب  که  نباشد 
باشد؛  معروف«  »قول  هم  کلام  محتواي 
یعني سخني که شرع و عرف اسلامي آن 
را بپسندد و تنها مدلول خود را برساند.30 
پس هر کلامي که همراه با ناز و غمزه و 
تغییر صدا باشد و زمینه گناه را فراهم کند، 
ممنوع و از حوزه عفّت خارج است. اما باز 
هم نه تنها زنان که مردان هم باید عفّت در 
گفتار را رعایت کنند : »وَ لا جُناحَ عَلَیکُْمْ 
ضْتمُْ بهِِ منِْ خِطْبةَِ النِّساءِ أوَْ أکَْننَتْمُْ  فیما عَرَّ
في أنَفُْسِکُمْ عَلمَِ اللُّ أنََّکُمْ سَتذَْکُرُونهَُنَّ وَ 
ا إلِاّ أنَْ تقَُولوُا قَوْلاً  لکِنْ لا توُاعِدُوهُنَّ سِرًّ
مَعْرُوفاً«؛ »و گناهي بر شما نیست که به طور 
کنایه، )از زناني که همسرانشان مرده اند( 
خواستگاري کنید و یا در دل تصمیم بر این 
کار بگیرید )بدون این که آن را اظهار کنید(. 
خداوند مي دانست شما به یاد آنها خواهید 
افتاد؛ )و با خواسته طبیعي شما به شکل 
معقول، مخالف نیست؛( ولي پنهاني با آنها 
قرار زناشویي نگذارید، مگر این که به طرز 
پسندیده اي )به طور کنایه( اظهار کنید«؛31 
یعنی کلامتان تحریک آمیز نباشد. کلامي که 
شهوت را برانگیزد، به دور از عفّت است 

و اسلام آن را به شدت منع کرده است. از 
امیرالمؤمنین علي )ع( نقل است که فرمود: 
»هر کس زبان خود را حفظ کند، خداوند 

عورتش را حفظ مي کند«.32

عفاف در فکر
اگرچه تخیلّات شهواني و تحریک کننده 
و خیالات غیرعفیفانه، عمل آشکار خلاف 
عفّت نیست، اما در حقیقت زیاده خواهي ای 
است که تأثیرات سوء و رواني عمیقي دارد. 
تا وقتی فکر به گناه به عمل مبدّل نشود، 
گناه نیست، اما وقتی به افکار ناپاک که در 
اثر افسارگسیختگي اندیشه و عدم کنترل 
وجود  به  کردنش  فکر  نحوه  بر  انسان 
اندک  اندک  شود؛  داده  میدان  می آید، 
صفحه سپید دل را سیاه و زمینه فساد را 
فراهم می کند. سخن امام علی )ع( اشاره به 
همین واقعیت دارد: »کسي که زیاد به گناه 
فکر کند، بالاخره افکارش او را به گناه وا 
مي دارد«33؛ چرا که اعمال آدمی نتیجه فکر 

و اندیشه اوست.
وقتی عفاف در همه زمینه هایی که بیان شد، 
رعایت شود؛ مي تواند نقشی تعیین کننده  
در حفظ مسیر اعتدال انساني ایفا کند و 
آدمي را به کمال و سعادت حقیقي خویش 
آن گاه دیگر در کوچه پس  نایل گرداند. 
از شیطان دیده  پایی  کوچه های شهر رد 
نمی شود و هوای شهر با هُرم هوس آلوده 

نمی گردد.

نگاهی به معنای عفاف كه عبارت است از حالتي دروني كه 
آدمی را از گناه و حرام باز مي دارد، بيانگر آن است كه اين 
امر اختصاص به جنس زن ندارد؛ بلكه هم براي زن و هم 

براي مرد فضيلتی ارزشمند محسوب مي شود.
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